
چراملتهاشکستمیخورند؟
کتـــاب »چـــرا ملت ها شکســـت می خورنـــد« اثری 
مشـــترک از »جیمز ای رابینســـون« و »دارون عجم 
اوغلو« اســـت کـــه هـــر دو از برندگان جایـــزه نوبل 
اقتصاد امســـال بودنـــد و اتفاقاً به واســـطه ترجمه 
تعدادی از آثارشـــان، برای مخاطبان فارســـی زبان 
چهره هایـــی نام آشـــنا هســـتند. آنـــان بـــه همراه 
»ســـیمون جانســـون« ســـه نفـــری بودنـــد کـــه به 
دلیـــل رازگشـــایی از جوامـــع مرفه، برنـــده جایزه 
یک میلیون دلاری نوبل اقتصاد ســـال 2024 شدند 
و توانســـتند رابطه معنادار »سیاست« و »اقتصاد« 
را رمزگشـــایی کنند و فرمولی بـــرای »خلق ثروت« 
کشـــورها و دسترســـی آنان به »رفـــاه« ارائه دهند. 
جایزه نوبل که از ســـوی آکادمی علوم ســـوئد اهدا 
می شـــود دلیل اهدای این جایـــزه را چنین عنوان 

کرده اســـت: »آنـــان به ما کمـــک کردند تـــا دلیل 
ســـطح رفاه در کشـــورهای مختلف را درک کنیم.«
 کتـــاب »چـــرا ملت ها شکســـت می خورنـــد« یکی 
از 10 اثر برجســـته حوزه اقتصاد سیاســـی شـــناخته 
شـــده اســـت. نـــوع نـــگاه نویســـندگان بـــه اقتصاد 
سیاســـی و نوع تحلیل شان از توســـعه، باعث شده 
این کتـــاب مورد توجـــه محافل علمـــی و آکادمیک 
جهانی قـــرار گیرد و در رســـانه های جهـــان بازتاب 
گســـترده ای داشـــته باشـــد. با خواندن این کتاب، 
مخاطـــب پی می  بـــرد کـــه »نهادها« بـــرای رفاه یک 
ملت، امری ضروری و پایه ای هســـتند و جوامعی که 
نهادهای ضعیف دارند هرگز رفاه را تجربه نخواهند 
کـــرد. آنـــان رایج ترین علـــت شکســـت ملت ها را 
»نهادهای اقتصادی و سیاســـی استثماری« معرفی 

می کنند کـــه موجـــب نابرابری ها می شـــوند.

 نظریههاییکهجوابنمیدهند
تصور عمومی شـــاید این باشـــد که برخی کشورها 
بـــه دلیـــل موقعیـــت جغرافیایی شـــان و یـــا بـــه 
دلیل سیاســـت های ناکارآمد حاکمان شـــان فقیر 
می شـــوند ولی نویســـندگان این اثر، اینها را عوامل 
قطعـــی و محتـــوم شکســـت ملت هـــا نمی دانند و 
مثـــال می آورند که اگـــر چنین بود »بوتســـوانا« به 
کشـــوری تبدیل نمی شـــد که ســـریع ترین رشدها 
را در جهـــان دارد، در حالی کـــه دیگـــر کشـــورهای 
آفریقایـــی چـــون کنگـــو، ســـیرالئون و زیمبابوه با 

فقـــر دســـت و پنجه نـــرم می کنند.
نویســـندگان بر این باورند کـــه موفقیت اقتصادی 
یـــک ملـــت را »نهادهـــای سیاســـی و اقتصـــادی« 
می ســـازند و بـــرای اثبـــات نظرشـــان، به شـــواهد 
تاریخـــی اســـتناد می کننـــد و بـــا مثال هایـــی از 
کشـــورهای مختلف، نگـــرش مخاطب را نســـبت 
به توســـعه و ثروت کشـــورها تغییر می دهند. آنان 
در هـــر فصـــل از کتاب شـــان وضعیت پیشـــرفت 
یـــا پســـرفت ملـــل مختلـــف را مـــورد مداقـــه قرار 
می دهنـــد و بـــه »نظریه هایـــی می پردازنـــد کـــه 
جواب نمی دهنـــد«؛ نظریه هایی چـــون موقعیت 
جغرافیایـــی، فرهنـــگ، فرضیـــه غفلـــت و... کـــه 
نمی توانند فقیر و غنی شـــدن کشـــورها را توضیح 
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نجاتیافتگانازتلهفقر
ترجیحات ذهنی سیاســـتمداران در توزیع منابع، 
ریشـــه بســـیاری از انقلاب ها در دنیا شـــده است. 
بنابرایـــن تصمیمـــات بـــزرگ دولت هـــا، زندگـــی 
ملت هـــا را می ســـازد و تصمیم هـــای اقتصـــادی از 
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راز جامعه مرفه
به بهانه  اهدای جایزه نوبل اقتصاد 2024 که به »نظریه پردازان رفاه« تعلق گرفت

نقش جوامع در پاسخ به یک پرسش: چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند؟

حمید حبیبی
خبرنگار

اقتصاد سیاسی

چرخه شـــوم فقر چگونه گریبان گیر کشـــورها می شـــود؟ تله فقر چه کشـــورهایی را به دام می اندازد؟ 
چرا برخی کشـــورها فقیر و برخی ثروتمند می شـــوند؟ اختلاف ســـطح زندگی در کشـــورهای مختلف 
چگونـــه شـــکل می گیرد؟ به چـــه دلیل برخی کشـــورها در دسترســـی به رفـــاه همـــواره ناکام اند؟ چه 
نهادهـــا و چـــه ســـازکارهایی در ایجاد رفـــاه نقش دارند؟ این پرســـش ها که ســـال ها بـــرای متفکران 
علوم سیاســـی و محققـــان علوم اقتصـــادی دغدغـــه شـــده بـــود، در کتابـــی باعنوان »چـــرا ملت ها 
شکســـت می خورنـــد« توســـط دو اقتصـــاددان برجســـته دنیا کـــه برنده جایـــزه نوبل اقتصـــاد 2024 
شـــده اند، پاســـخ داده شـــده اســـت. در این یادداشـــت پروژه فکری آنان معرفی شـــده؛ ایـــده ای که 

آنان را به نوبل رســـانده اســـت.

تأمل

مهم تریـــن تصمیمات اســـت.
در ایـــن کتـــاب مؤلفـــان »نهادهـــای اقتصـــادی 
اســـتثماری« را در مقابـــل »نهادهـــای اقتصـــادی 
فراگیـــر« قـــرار می دهنـــد و کـــره شـــمالی و کـــره 
جنوبی را به عنوان کشـــورهایی مثال می آورند که 
با اتکا بـــه این دو نـــوع نهاد، یکی فقیـــر و دیگری 
ثروتمند شـــده اســـت. ایـــن تفاوت شـــگرف، به 
دلیـــل تفاوت در ســـازماندهی نهادهای سیاســـی 
و اقتصـــادی در ایـــن دو کشـــور اتفـــاق افتـــاد که 
باعـــث تفـــاوت درآمـــد ســـرانه دو کشـــور شـــده 
اســـت. آنـــان شـــاه کلید ایـــن ماجـــرا را این گونـــه 
توضیـــح می دهنـــد: »رشـــد جوامع بـــا نهادهای 
اســـتثماری رشـــد پایـــداری نیســـت و متکـــی بـــر 
فناوری های موجود اســـت و تغییـــرات فناورانه را 
لحـــاظ نمی کننـــد. بنابراین این گونه نیســـت که 
جوامع با نهادهای اســـتثماری رشـــد نکنند بلکه 
رشـــد می کنند اما رشدشـــان محدود و غیرپایدار 
اســـت زیرا همواره بـــه درگیری هـــای درونی میان 
گروه هـــای رقیبی کـــه می خواهنـــد حکومت را در 

دســـت گیرنـــد دامـــن می زنند.«
بنابراین جوامعی کـــه اولاً قانون ضعیفـــی دارند و 
دوم، نهادهایی دارند کـــه در عرصه اقتصاد  مردم 
را بـــه اســـتثمار خـــود درمی آوردند هرگز بـــه رفاه 
نمی رســـند. با تغییر در نهادهای اجتماعی اســـت 
که تغییر در سرانه درآمد کشـــورها رقم می خورد و 
آنان را به ســـطح قابل توجهی از رفاه می رســـاند. 
بنابرایـــن می بینیـــم کـــه رفـــاه در گرو مناســـبات 
پیچیده اقتصاد و سیاســـت است و نجات یافتگان 
از تله فقـــر آنانی خواهند بود که این مناســـبات را 

بشناسند و به درســـتی مدیریت کنند.
 

نقشسیاستدرخلقثروت
نویســـندگان، راز جامعـــه مرفـــه را »نهادهـــای 
فراگیـــر« می داننـــد که نتایـــج بلندمـــدت دارند 
امـــا »نهادهـــای اســـتخراجی« تنها ابـــزاری برای 
اســـتخراج ثروت هستند که برای توســـعه پایدار 
کار نمی کنند و دســـتاوردهای کوتـــاه مدت آنها، 
فقط ســـهم صاحبـــان قدرت می شـــود. بنابراین 
جوامعی که بـــر نهادهای فراگیر ســـرمایه گذاری 
می کنـــد در بلنـــد مـــدت جمعیـــت مرفه تـــری 

خواهند داشـــت.
از آنجایـــی کـــه »نهادهـــای اســـتخراجی« پیونـــد 

عمیقی بـــا نهادهای سیاســـی و اقتصـــادی دارند 
مـــورد حمایت مـــردم نیســـتند بنابرایـــن قدرت 
اجماع ســـازی بـــرای پیش بـــردن اهـــداف عالی 
اقتصادی را نخواهند داشـــت و در پیشبرد اقتصاد 
و رفـــاه جامعه، مؤثـــر واقع نمی شـــوند چون گره 
خـــوردن  آنها بـــه صاحبان قدرت باعث می شـــود 
وعده های شـــان بـــرای اصـــلاح ســـاختار اقتصاد 
مـــورد اعتمـــاد مـــردم واقـــع نشـــود و از چرخـــه 
اقتصاد خـــارج شـــوند. بنابراین در دنیـــای امروز 
اگر کشـــورها می خواهند بـــه ثروت برســـند باید 
بیش از صاحبـــان قدرت، به مردم تکیه داشـــته 
باشـــند. در چنین معادله ای »نسبت دموکراسی 

و اقتصـــاد« هم معنادار می شـــود.

 نقشتکنولوژیدرخلقرفاه
»نقـــش سیاســـت در خلـــق ثـــروت« و »نقـــش 

تکنولـــوژی در خلق رفـــاه« دو فاکتوری اســـت که 
نویســـندگان پیرامـــون آن نظریه پـــردازی کرده اند 
و عجیـــب این کـــه دیـــدگاه نســـبتاً انتقـــادی بـــه 
فناوری هـــای روز دارند و معتقدنـــد تکنولوژی بطور 
خـــودکار مواهـــب اجتماعی بـــرای همـــگان به بار 
نمـــی آورد بلکـــه منافـــع آن به نخبـــگان محدودی 
می رســـد و می توانـــد بر دموکراســـی تأثیـــر منفی 
داشـــته باشـــد و یکی از عواملی شـــود که در میان 

مـــردم، تفـــاوت رفاه ایجـــاد  کند.
آنان معتقدند پیشـــرفت فناوری همیشـــه به نفع 
رفـــاه و توســـعه اقتصـــادی نشـــده اســـت و اغلب 
بـــه نفـــع نخبـــگان، متخصصـــان، دانشـــمندان و 
کارآفرینان بوده اســـت و گاه عرصه را بر توده مردم 
تنگ کرده  است. بنابراین ســـاده انگارانه است که 
فکر کنیم بـــا پیشـــرفت تکنولوژی، خـــود به خود 

رفاه شـــامل حال عمـــوم مردم خواهد شـــد.

یکی از پرســـش های مهمی که نویســـندگان 
این کتاب به آن جواب می دهند این اســـت 

که چرا رفـــاه با وجـــود مواهبی کـــه برای 
جوامع دارد همیشـــه انتخاب کشـــورها 

نیست؟ پاســـخ آنان بسیار هوشمندانه 
و عالمانه اســـت؛ آنان معتقدند برای 

رفـــاه نیـــاز بـــه »تغییـــرات نهـــادی« 
داریم. تغییـــرات نهادی، تغییرات 

بـــه  را  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی 
همـــراه دارد کـــه ایـــن تغییـــرات 
حتماً برنده و بازنـــده ای خواهد 

داشـــت. بنابرایـــن نخبگان سیاســـی، 
اجتماعـــی و اقتصادی تمایلـــی به این تغییـــرات ندارند 

چـــون ممکن اســـت این بار بـــرگ برنده بـــرای آنان نباشـــد! و مجبور شـــوند 
جـــای خود را به نخبـــگان جدید دهند. بنابرایـــن چرخه  تکاملی در نهادهای اســـتثماری 
را پیـــش می گیرند تا با حفظ وضـــع موجود، از دور رقابت خارج نشـــوند؛ به همین دلیل 
در چنین جوامعی چرخش نخبگانی بســـیار ســـخت و پرهزینه اســـت. نقد بیل گیتس، 
میلیـــاردر معروف امریکایی، از این کتاب را در همین راســـتا می تـــوان خوانش کرد: »من 
معمـــولاً در مورد کتاب هایی که بررســـی می کنم، تقریباً خوش بین هســـتم. امـــا واقعاً با 

این کتاب مشـــکل دارم!«

ـــرش بـ

چرا»رفاه«انتخاببرخیکشورهانیست؟

در جنـــگ اخیـــر کـــه شـــاهدش هســـتیم اســـرائیل در برابر مســـلمانان 
قرار گرفته اســـت. جنـــگ اخیر نه جنـــگ طائفه ای و نـــه جنگ مذهبی 
اســـت، بلکه جنگ حـــق و باطل یعنی »جنگ اســـلامی« اســـت؛ چنانکه 
همه کشـــورهای اســـلامی در یـــک جبهـــه و صهیونیســـت در جبهه دیگر 
قرار گرفته اســـت. صهیونیســـت با اصل اســـلام مخالف اســـت، چرا که 
طبق اصول اســـلام، گروهی که ســـرزمین کشـــوری را غصب کنند باید از 
آن ســـرزمین بیرون بروند. بنابراین ســـخن از مذهب و شـــیعه و ســـنی و 
ایران و لبنان و عرب و عجم و این دســـت از مســـائل نیســـت، ســـخن از 
قـــرآن و غیـــر قرآن اســـت. تنها چیزی کـــه اکنون در میدان اســـت، قرآن 
اســـت و تنها چیزی کـــه در برابر قرآن ایســـتاده، اســـرائیل و اصحاب 
کفر هســـتند. اگر رهبران کشـــورهای اســـلامی، امروز بـــه داد این 

نهضت نرسند فردا گرفتار همین اســـرائیل خواهند شد، چون خودشان 
هـــم زیر چتر اســـلام زندگـــی می کنند.

اســـرائیل تا آنجا که ممکن اســـت می ایســـتد چون کل هویتش زیر سؤال 
اســـت. کل اســـرائیل باید رخت بربندد، امـــا جایی ندارد، نه کشـــورهای 
دیگـــر اینهـــا را راه می دهند و نـــه در ســـرزمین اشـــغالی می توانند زندگی 

کننـــد. بنابراین اســـرائیل با تمـــام موجودیتش احســـاس خطر می کند.
پیشـــنهاد من به سران کشـــورهای اســـلامی و علما و متدینین کشورهای 
اســـلامی این اســـت که دوباره به قرآن کریـــم رجوع کنیـــد و ببینید قرآن 
دربـــاره یهود و اســـرائیل چـــه گفته اســـت و وظیفه ما در مواجهـــه با آنان 
چیســـت. قرآن شناسنامه اســـرائیل را مشـــخص می کند. بنابراین هیچ 
عالمی از علمای اســـلام، هیچ مســـئولی از مســـئولان کشورهای اسلامی، 
چـــه عرب، چه عجم، چه شـــرقی و چه غربی سکوتشـــان جایز نیســـت! 
خْرَسٌ« کســـی که حق را نگوید، شیطان 

َ
ـــاکتُ عَنِ الْحَقِّ شَـــیطانٌ أ »السَّ

دهان بســـته اســـت. بنابراین همه ما باید دو کار را انجام دهیم؛ نخســـت 
عرضه بـــر قرآن و دوم، تطبیق بـــا حوادث روز.

علوم انســـانی در کشـــور ما شـــأن و جایگاه شایســـته اش را ندارد و برای رفع این 
معضل، نخســـت باید برای مســـئولان و سیاســـتگذاران ما »اهمیت علوم انسانی 
در پیشـــرفت کشـــور« جا بیفتد. امروزه احیای علوم انســـانی در غرب، یک بحث 
جدی برای تصمیم ســـازان اســـت. حدود ۶۰ ســـال پیش که در دانشـــگاه برکلی 
بودم، »فلســـفه« محلی از اعراب نداشـــت، اما امروز، فلسفه در غرب و از جمله 
امریکا احیا شـــده و توجه به آن روز به روز بیشتر می شـــود. همان طور که در غرب 
توجـــه بـــه دین هم در حـــال احیا اســـت، حتی می توان مدعی شـــد افـــکار برخی 
متفکـــران غربی به مباحث فلســـفه اســـلامی نزدیک شـــده اســـت. آنـــان به این 
درک رســـیده اند که علم تجربی بـــه دلیل محدودیت هایی که دارد، قادر نیســـت 
ارزش های اخلاقـــی را توجیه کند. علاوه بر آنکه قادر به پاســـخگویی به ســـؤالات 
بنیادین بشر هم نیســـت. بنابراین برخی دانشمندان و اندیشمندان غربی از یک 
ســـو به فلســـفه و علوم انســـانی رو آورده اند و از طرف دیگر، تلاش می کنند پاسخ 
پرســـش های خـــود را از منابـــع و آموزه هـــای دینی اســـتخراج کننـــد و تعاقب این 
اتفاق، توجه به علوم انســـانی در غرب بیشـــتر شـــده اســـت. برعکس، در جامعه 
مـــا علـــم دینی مورد نقد و انتقاد بســـیاری قـــرار می گیرد در حالی کـــه علم دینی 
می توانـــد به بســـیاری از چالش های امروز ما پاســـخ های درخـــور توجهی دهد.

مـــا بـــرای پیشـــرفت کشـــور، پیـــش از هـــر چیز به 
شـــناخت و فهم درســـت از مســـائل مان نیاز 

داریم. اما برخـــی رویکردهـــای جاهلانه در 
فضای علمـــی و آکادمیـــک کشـــور، مانع از 
درک و فهم درســـت مســـائل مان می شود. 

مـــا بـــرای اینکـــه بـــه اصـــلاح وضعیت 
فعلی برســـیم، نیاز داریم اولاً 

»علوم انســـانی و اهمیـــت 
و نقـــش آن در پیشـــرفت 
کشـــور« را بـــه رســـمیت 
بشناســـیم و دوم اینکه 
تنـــگ  تنگا بطـــه  ا ر «
را  فرهنـــگ«  و  علـــم 
تبییـــن کنیـــم و از این 
رابطـــه، برای پیشـــبرد 

و درخشـــندگی تمـــدن 
اســـلامی بهـــره بگیریم. 

گفتاری از آیت الله جوادی آملی در پی جنایات اخیر صهیونیست ها و وظیفه مسلمانان در »جنگ اسلامی«

کسی که حق را نگوید، شیطان دهان بسته است

رویکردهای جاهلانه در فضای علمی و آکادمیک 
مانع فهم درست مسائل  کشور می شود

جنگ اخیر نه جنگ طائفه ای و نه جنگ مذهبی است، بلکه جنگ حق و باطل یعنی »جنگ اسلامی« است؛ جنگ اخیر نه جنگ طائفه ای و نه جنگ مذهبی است، بلکه جنگ حق و باطل یعنی »جنگ اسلامی« است؛ 
چنانکه همه کشورهای اسلامی در یک جبهه و صهیونیست در جبهه دیگر قرار گرفته است. صهیونیست با اصل چنانکه همه کشورهای اسلامی در یک جبهه و صهیونیست در جبهه دیگر قرار گرفته است. صهیونیست با اصل 

اسلام مخالف است، چرا که طبق اصول اسلام، گروهی که سرزمین کشوری را غصب کنند باید از آن سرزمین اسلام مخالف است، چرا که طبق اصول اسلام، گروهی که سرزمین کشوری را غصب کنند باید از آن سرزمین 
بیرون بروند. اسرائیل تا آنجا که ممکن است می ایستد چون کل هویتش زیر سؤال است.بیرون بروند. اسرائیل تا آنجا که ممکن است می ایستد چون کل هویتش زیر سؤال است.

جیمز رابینسون   news.uchicago.edu :عکس ها دارون عجم اوغلو


